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 اسباب حکم عقلی عملی: 

 ادامه سبب دوم: 

  و   حسن  كه  ستا  اين  مقصودشان  ؛است  مسلمّى  و  ثابت  امر  عقلى  قبح  و  حسن:  گويندمى  وقتى  عدليهّ
  تأديبات   و  ميشوند  شمرده   صلاحيهّ  تأديبات   از   كه  است  اىمشهوره   قضاياى   زمره  در  و   محموده  آراء  از   قبح

 .باشدء بملاحظه اينكه عقلاء هستند بر آن مطابق و موافق مى عقلا  آراء كه است قضايائى  همان صلاحيهّ

  :واقعيتّ و حقيقتى ندارد و بعبارت ديگر  ،و بايد توجّه داشت كه قضاياى مشهوره غير از تطابق آراء
 .باشد واقع و حقيقت آنها صرفا همين تطابق آراء مى 

دو از نظر ايشان ممدوح    كه فاعل اين   ست ا  حسن عدل« يا » حسن علم« نزد عقلاء اينپس معناى »  
 محسوب  مذموم  عقلاء  نزد   دو  اين  فاعل   كه  ست ا  آن  ،جهل«  قبح  »   يا  و   ظلم«   قبح  »  معناى   چنانچه  باشد مى
 .گرددمى

 خلق انسانی سبب سوم:  

اگرچه با    ؛ است كه در تمام افراد بشر وجود داشته  «  خلق انسانى »   ، حسن و قبحه  و از اسباب حكم ب
 كرم   كند  درك  انسان  كه  شودوجود اين خلق سبب مى ،  مانند: خلق كرم و شجاعت  ؛هم در انواع آن متفاوتند

 عمالش ا    كه  است  افعالى  از  بخل   چنانچه   ؛است  ممدوح   فاعلش  لذا  بوده  شايسته  انجامش  كه  است  افعالى  از
 .گرددمى  محسوب  مذموم  فاعلش رو  اين از ؛ باشدمى سزاوار  تركش و  قبيح

خاطر مصلحت يا مفسده عامّه بوده نه از جهت كمال يا نقصى كه براى ه  حكم از عقل گاهى ب  البتهّ اين
 .است انسانى  ذات  در خلق  وجود  مزبور حكم  بر  داعى بلكه  ؛باشد نفس مى 
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حسن و قبح ناشى    حتما  ، طور عموم تحققّ داشته  و بايد توجّه داشت وقتى اين خلق بين جميع عقلاء ب
 .گرددنمى   حادث اختلافى  و كندبر آن تطابق پيدا مى  آنان مشهور بينشان بوده و آراء   ، از آن

 نفس  براى  كمال   ديگر   جهت  از   خلق   كه   شودبلى، زمانى در محلّ اختلاف و نزاع با اشاعره وارد مى
 ا ذمّ نمايد كه در ايني   و  مدح  به  دعوت  را  عقلاء  جهت  اين  كه  داشته  نوعيهّ  عامّه  مصلحت  يا  بوده  انسانى 

 .باشندمنكر مى   فرض اشاعره حسن و قبح را

 


